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 چکیده

ق.م. الحاق گردید. به  1082اي مشتمل بر دو تبصره به ماده ماده واحده 1376در تاریخ هشتم مردادماه 

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان «یک این ماده واحده  موجب تبصره

گردد، محاسبه و تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین می

لی مشروعیت آن در اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد و». پرداخت خواهد شد

بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدي 

همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به 

تحلیلی ضمن واکاوي و -در این تحقیق با روش توصیفیاست. عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده

- نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می

رسد. این قاعده در کلیه داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات میباشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می

ینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و عقود د
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 مقدمه -1

عیت بسـیاري  باشند که بدون تمسک به آنها مشروي شرعی میقواعد فقهی یکی از مهمترین ادله

از قوانین موضوعه در چالش استناد و مطابقت با شریعت اسلامی ابتر خواهد ماند. لذا در صورت وجـود  

عنوان مبانی فقهی یـک مـاده قـانون بـه آن تمسـک کـرد، نبایـد بـه         نص و یا قواعدي که بتوان به

کرد؛ زیرا التزام  هاي دیگري همچون عرف، سیره عقلا و قواعد عامی همچون عدالت و... رجوعگزینه

رسـد امـري ضـروري و    به آنچه از وحی (مستقیم یا غیرمستقیم) از طریق آیات و روایات بـه مـا مـی   

اجتناب ناپذیر است. از طرفی پیدایش مسایل مستحدثه، چالشی جدي در برابر پویایی و جامعیـت فقـه   

ه حـل بـراي مسـائل و    شیعه به حساب آمده و فقه پویاي شیعه را بـیش از پـیش نسـبت بـه ارائـه را     

دارد. این در حالی است که استناد به این قواعد مغـایرتی بـا اسـتنباط    رو به تکاپو وا میمشکلات پیشِ

  عقلی و یا انطباق با سیره عقلا ندارد.

باشد، امروزه یکی از ق.م. می 1082ي یک ماده تقویم مهریه به نرخ روز که تعبیري از مفاد تبصره

و حقوق است. از طرفی طبق تبصره یـک مـاده الحاقیـه بـه مـاده      ز در حوزه فقه مباحث چالش برانگی

هاي پولی، در واقع ارزش ذاتـی اسـکناس قـدرت خریـد آن اسـت و ایـن ارزش       ق.م. در مهریه 1082

اعتباري بالتبع با گذر زمان رو به کاهش است که به هنگام اداي دین باید این تناسب قـدرت خریـد از   

-تا زمان حال رعایت شود. از آنجایی که طبق ماده مزبور زن مالک مهریه شناخته میزمان وقوع عقد 

  تواند پس از عقد نسبت به دریافت مهریه خود اقدام کند.شود، هر زمانی که بخواهد می

ق.م اسـت   1082موضوع پژوهش حاضر واکاوي مشروعیت (مستندات فقهی) تبصـره یـک مـاده    

لذا در این تحقیق با طرح دو مبحث، مشروعیت الحاقیه فـوق مـورد   ». تقویم مهریه به نرخ روز«یعنی 

ي عنوان شده در موافقت با مشروعیت این الحاقیه کـه  گیرد. ابتدا به نقد و بررسی ادلهبررسی قرار می

شود و در بحث دوم، قاعده الخـراج بالضـمان بـه    توسط آقاي حمید انصاري مطرح گردیده پرداخته می

(الخـراج   کـه ایـن روایـت   گـردد. از آنجـایی  ابل اتکاء براي این الحاقیه پیشنهاد مـی عنوان مستندي ق

است، بـراي  بالضمان) منسوب به پیامبر اکرم(ص) است ولی بطور مستقیم از منابع شیعی نقل نگردیده

گیرد؛ زیرا این مبانی فقهـی و مسـتندات   اثبات مشروعیت آن ابتدا مبانی فقهی آن مورد بحث قرار می

مان دلایل و مدارکی است که قاعده الخراج بالضمان بر آنها مبتنی و استوار است و  مشـروعیت آن  ه
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رساند. سپس با توجه به مضمون روایت، نحوه تعلق منافع به مشـتري(زوجه) و کـاربرد   را به اثبات می

تی اشاره شود. در خصوص مبحث اول باید گفت که عده اي در تحقیقات خود به مستنداتشریح میآن 

آقاي حمید انصاري در  اند که بعضاً به دلایل عقلی و نقلی، نقدهایی بر آن وارد است. بطور مثالنموده

ضمن اشاره به مدلول التزامی مهریـه  » تقویم مهریه به نرخ روزمبانی فقهی «مقاله خود تحت عنوان 

عـده اوفـوا بـالعقود در حـالی اسـتناد      این الحاقیه، به قا بر وفاي به تعهد به عنوان یکی از مبانی فقهی

اي وجـود  باشد که شُبهه موضوعیهاست که تمسک به عموم و اطلاقاتی اینچنین زمانی جایز مینموده

نداشته باشد؛ زیرا عموماتی همچون اوفوا بالعقود، یک اصل حکمی بوده که در صورت وجود یک اصل 

  رسد.موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی

ي کثیري از علما اثبـات حکـم   عده لاضرر است که این قاعده نیز بنا بر عقیده عدهمستند دیگر قا 

ولاغیر. قاعده ضمان ید نیز از جمله ادلـه   شودکند، بلکه صرفاً نفی حکم ضرري از آن فهمیده مینمی

توان فهمیـد ایـن   دیگري است که به آن استناد گردیده است. در اثبات ضمان چیزي که در نهایت می

ت که مدیون (زوج) به دلیل تعلل در پرداخت دین (مهریه)، ضامن است، زیرا به دلیل جریان قاعده اس

الید (ضمان ید) علاوه بر پرداخت دین (مهریه)، خسارت تأخیر تأدیه را هم باید بپردازد و این غیـر  علی

  نیازمند استناد فقهی است. از جبران کاهش ارزش پول است و

شده است تا قاعده الخراج بالضمان که مبتنی بر روایتی از پیـامبراکرم (ص)  در این پژوهش تلاش 

معرفـی شـده و   » تقویم مهریه به نرخ روز«مبنی بر 1082باشد به عنوان مستند فقهی تبصره ماده می

مبناي فقهی مشروعیت آن قرار گیرد. اگرچه قاعده مزبور به لحاظ سندي در منـابع شـیعی مخـدوش    

تـوان در  الصدور بودن آن به دلیل عمل فقهاي متقدم، جبران ضعف سند نموده و میاست، اما موثوق 

تمام معاملات و عقود دینی در صورت افزایش یا کاهش قابل توجه دیونِ پولی، مـدیون را شـرعاً بـه    

در قاعـده  » خـراج «پرداخت کامل این وجه مقید نمود و ضمناً به شُبهات پیرامون آن خاتمـه داد. واژه  

حاکی از تعهدي اسـت کـه مشـتري در قبـال مبیـع دارد و بـه       » ضمان«ور به معناي منافع است ومزب

همین دلیل منافع مبیع متعلق به اوست؛ لذا در اینجا چون عقد نکاح مطمح نظر است، مفروض از مبیع 

باشد که در این پژوهش به طور مشروح به آن پرداخته شـده و  همان مهریه و مشتري همان زوجه می

  ي معاوضی بودن عقد نکاح نیز بیان خواهد شد.ادله
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  ق. م. 1082واکاوي مشروعیت تبصره ماده  -2

  بررسی و نقد مبانی فقهی  -2-1

اي کوتـاه در ایـن خصـوص اشـاره     قبل از بررسی و نقد مبانی فقهی مزبور لازم است تا به مقدمـه 

ریـه بـه نـرخ روز، کمیسـیون قضـایی      به منظور اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل مه 1376کنیم. در سال 

ق.م. به عنوان یک  1082ي طرحِ الحاق یک تبصره به ماده مجلس شوراي اسلامی که بررسی کننده

زمینـه نمـود. آراء    هـاي علمیـه در ایـن   ي واحده بود، اقدام به کسب نظر و اخذ آراء فقهاي حـوزه ماده

هـاي متعـدد منجـر بـه     س از بحث و بررسیمأخوذه شامل موافق، مخالف و نظر به مصالحه بود که پ

هاي اعتباري و کاهش ارزش تصویب الحاقیه مذکور گردید. همانطور که اشاره شد به وجود آمدن پول

آنها سبب شده تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکاري براي حفظ ارزش پـول در دیـون مـالی    

مبـانی فقهـی   «اي تحت عنوان انصاري در مقاله(همانند مهریه) مطرح شود. در این رابطه آقاي حمید 

) در استناد به مشروعیت این مصوبه به مواردي اشـاره  327، 1393(انصاري،» تقویم مهریه به نرخ روز

  شود.به واکاوي و نقد آن پرداخته می نموده که ذیلاً

  استناد به آیه اوفوا بِالعقُود -2-1-1

هاي امروزي در پی پاسخ اشاره به موضوع کاهش ارزش پولنویسنده محترم در مقاله مزبور، ضمن 

شود. سپس با اسـتناد  ي زوج در چه صورتی و با پرداخت چه مبلغی بري میبه این سوال است که ذمه

به مدلول التزامی تعیین مهریه معتقد است که زوج باید به آن وفا کند و در واقع زوج متعهـد بـه یـک    

استناد به قول یکی از محققین مبنی بر اینکه با ایجاد ملـزوم، لازم نیـز   تعهد ضمنی عرفی است لذا با 

)، قصد دارد به این نکته اشاره نمایـد کـه عـرف بـین شـرط      61، 1387شود (محقق داماد، موجود می

آن را متضمن وفاي به تعهد » اوفوا بِالعقُود«اساس با اشاره به آیه  بیند. براین(مهریه) و تعهد تلازم می

ي پولی، آنچه باید پرداخت شـود و مـورد تعهـد اسـت در واقـع      گیرد که در مهریهداند و نتیجه میمی

پرداخت معینی از قدرت خرید است و به مبلغ اسمی پول توجهی نداشـته و در صـورت کـاهش ارزش    

 ).327، 1393(انصاري،  پول باید ارزش آن جبران شود

   نقد و بررسی

  ذکر چند نکته لازم است:» وفوا بالعقودا«در نقد استناد به آیه 
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از عمومات و اطلاقاتی همچون اوفُوا بِالعقود، تجارةٍ عن تَـراض، أحـلَّ االلهُ البیـع و... جریـان      الف.

توان فهمید. بطور مثال، بیع عقدي است لازم و هبـه  اللزوم در شبهات حکمیه و موضوعیه را می اصالۀ

 یابـد، چـون اصـالۀ   اللزوم جریـان مـی   م موضوع هبه است یا بیع، اصالۀعقدي است جایز. هرگاه ندانی

اللزوم عام است و خاص، عقود جایزه است و برخی از فقهاي متأخر، تمسک به عام در شبهه مصداقیه 

ي )؛ هرچند که از نگاه قدما، تمسـک بـه عـام در شـبهه    5/23، 1439دانند (شیخ انصاري، را جایز نمی

  اشکال است.مصداقیه خالی از 

اسـت و  » اصـل حکمـی  «یک » اللزوم اصالۀ«باید به این موضوع دقت نمود که در عقد نکاح  ب.

اصـلِ  «یابـد کـه   بطور کلی لزوم و جواز از احکام شرعیه است و این اصلِ حکمی، در جایی جریان می

سـکناس از  ). اکنون در مهریه پولی، شک در این است کـه آیـا ا  5/23نداشته باشیم (همو، » موضوعی

مثلیات است، تا متعهد مثل را بدهد یا از قیمیات است، تا قیمت را بدهد و یا مدیون، چیزي غیـر از آن  

 ـ که چون این از موارد شک در مکلف مایدفرمی اعظم انصاري شیخدو را در ذمه دارد؟  ه اسـت، لـذا   بِ

 هصـال ا«و ... . در اینجـا   یمـت دانیم مشغول به مثل است یا قنمی ؛ حالول استغیقیناً مش ذمه متعهد

  ).  5/23، 1439(همو،  شودجاري می »الاشتغال

البته این بحث مفصلی است و در اینجا اثبات مثلی بودن یا قیمی بودن و غیره در مـورد اسـکناس   

وجود دارد. به عبارت دیگر آیا عمل حاضـر، یعنـی   » اصل مقدم«آورده نشده است، بلکه در اینجا یک 

از مصادیق ربا هست یا نه؟ در اینجا فرض بـر دانسـتن حکـمِ حرمـت در     » به نرخ روز تبدیل مهریه«

مورد ربا است اما در موضوع، شک وجود دارد که باید ابتدا تکلیف سبب روشن شود کـه همـان اصـلِ    

  موضوعیه است.

و این بدین معنی است که وقتی این اصل جـاري شـود    ١کنداصل موضوعی، موضوع را روشن می

ي موضـوع  (اذا جاء البیان ارتَفع عدم البیانِ ظاهراً)؛ زیرا رتبـه گذارد وعی براي اصل دوم باقی نمیموض

پـس بـا   ». مطلقاً اصل موضوعی مقـدم اسـت  «ي حکم و یا مسبب است، بلکه یا سبب، مقدم بر رتبه

اوفوا «ي نی آیهرسد؛ لذا تمسک به عام یعنمی» اصلِ حکمی«دیگر نوبت به » اصلِ موضوعی«وجود 

                                                 

 .است انصاري شیخ ابداع موضوعی اصل اصطلاح که است ذکر به لازم -1
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شود در اینجا صحیح نیست؛ زیرا در اینجـا اصـل جـاري در    که از آن اصاله اللزوم فهمیده می» بالعقود

توان براي الزام زوج مبنی بر وفاي به تعهد و پرداخت موضوع داریم. حال چه اثبات ربا بشود یا نه، نمی

  کرد.به این آیه تمسک » تبدیل مهریه به نرخ روز«دین در قالب 

  تمسک به قاعده ضمان ید -2-1-2

معتقـد  » علَی الید ما اخَذَت حتی تؤَدیه«نویسنده محترم ضمن استناد به مضمون این قاعده یعنی 

است که مالیت و قدرت خرید پول نیز تحت ضمان است و در صـورت کـاهش ارزش آن، بـر عهـده     

گیرد و ر پول، معیار و موضوع قرار میمتصرف است که ارزش آن را جبران کند، چراکه قدرت خرید د

هایی که وجه نقد باشـد را لازم  ي ضمان ید جبران کاهش ارزش پول در مهریهلذا با استناد به قاعده

  ).327-329، 1393دانسته اند (انصاري،

   نقد و بررسی

 دیگـري و برعهـده   يعهـده  تعهد، بودن شیئی بـر در ابتدا باید گفت ضمان در اصطلاح به معنی 

). از طرفی شیخ اعظم انصاري(ره) ضـمان را در عقـد   2/252، 1372امامی،( گرفتن تعریف شده است

-1/183، 1390(موسـوي بجنـوردي،  دانـد  مـی » تحمل خسـارت و درك «به معناي  صحیح و فاسد،

در  که دلیلی عقلی و نقلی وجود ندارد که بیان کند کیفیت ضـمان اند اي بر این عقیدهعده؛ ولی )182

ي موارد و در ابواب مختلف (باب ید، اتلاف و...) و سایر ضمانات باید به صـورت یکسـان باشـد.    همه

پس لازم است که ظاهر ادله مورد بررسی و دقت قرار گیرد تا معلوم شود چه چیزي از آنهـا اسـتفاده   

  ).380/ 1، 1421شود (امام خمینی(ره) ، می

شود این است که ید اختصاص بـه مـورد   الید استفاده میلَیعي آنچه از مفهوم ضمان در قاعده   

ي گویند اما کلمهي أخذ معمولاً گرفتن چیزي از روي قهر و غلبه را میدارد. زیرا کلمه» غیر مأذون«

-124،1379قبض اعم از این است که گرفتن چیزي از دیگري از روي رضایت باشد یا خیـر (لطفـی،  

نکاح که عقدي صحیح است و طبیعتاً ید متعاقدین مأذونه اسـت در چـه    ). حال باید دید در عقد125

و آیا ضمان مورد نظر شـامل جبـرانِ   آید، شود و ضمان بر عهده میالید جاري میصورتی قاعده علی

در توضیح مطلب باید گفت که اولاً از نظـر مـا معقـول نیسـت کـه       شود یا خیر؟افت ارزش پول می

ضرر، قهـراً متـأخر از خـود    ي جبرانِباشد؛ زیرا رتبه» رر و تدارك خسارتجبران ض«ضمان به معناي 

ــوي      ــدارد (موس ــه ضــمان ن ــام ادا اســت و ربطــی ب ــه مق ــق ب ــران متعل ــه جب ضــمان اســت، بلک
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آور نیست؛ زیرا متقاعدین هیچگاه اقدام ). ثانیاً به اعتقاد ما عقد صحیح ضمان1390،1/181بجنوردي،

ها و فقط باید ملک دیگري را به کنند بر مبادله و تبدیل در ملکیتدام میکنند، بلکه اقبه ضمان نمی

-198ماند مگر اینکه در رد عوضین سستی کنند(همان، او بدهند. پس دلیلی براي ضمانت باقی نمی

خـالی از  » تقویم مهریـه بـه نـرخ روز   «). با این توضیح تمسک به قاعده ضمانِ ید در خصوصِ 199

توان فهمید، آمدن وجود اعتباري خود شیء در ذمه اسـت.  یت چیزي که از آن میاشکال نیست و نها

دهند و یا اگر تلف شد مثـل  همانگونه که نگارنده به آن معتقد است که در مقام اداء، یا خودش را می

ي مزبـور  تـوان بـه قاعـده   و قیمت و تعیین کمیت و مقدارِ مثل یا قیمت به عهده شرع نیست و نمـی 

  رد. تمسک ک

  ي لاضرراستناد به قاعده -2-1-3

باشد که در برخورد با سمرَةِ بن جنـدب فرمودنـد   مستند این قاعده روایتی از پیامبر اکرم (ص) می

؛ (انّه رجلٌ مضار). نویسنده مقاله مزبور در مورد تفسیر مفهوم ضـرر  »لا ضَرر و لا ضرار فی الاسلام«

شود، به اقوال پنجگانه فقها در مورد فی حکم ضرري در اسلام محسوب میدر این روایت که بیانگر ن

  پردازد که در ذیل به آنها اشاره شده است.تفسیر مفهوم ضرر به طور خلاصه می

  )؛  1412،25نهی از ضرر رساندن به دیگران (شیخ الشریعه اصفهانی، قول اول: 

انـد (امـام خمینـی،    دانسـته » حکـومتی  حکم«قول دوم: برخی ضرر را نهی سلطانی یا در اصطلاح 

  )؛  50،1385-57

  )؛  269-268، 1432قول سوم: نفی حکم ضرري به لسان نفی موضوع (خراسانی ، 

  )؛172، 1374اند (انصاري ،اي مفاد لا ضرر را نفی حکم ضرري دانستهقول چهارم: عده

ی کـه شـارع از ضـرر غیـر     اند بدین معن ـاي آن را نفی ضرر جبران نشده بر شمردهقول پنجم: عده

  ).193،  1412متَدارك نهی نموده و اشاره به این دارد که باید ضرر جبران شود (فاضل تونی، 

ضـرر  «را که مقصود از ضـرر را   فاضل تونی آنگاه نویسنده نظر مرحوم شریعت اصفهانی و مرحوم

است و براي اثبات موضوع  اند، مستندي براي مشروعیت جبران ارزش پول آوردهدانسته» غیر متدارك

نهایت نویسنده بـا   اند. دري لاضرر، اثبات حکم کردهبه مواردي اشاره کرده که فقها با استناد به قاعده

  ).  332-333، 1393استدلال فوق، تقویم مهریه به نرخ روز را واجب دانسته است (انصاري،
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  نقد و بررسی

  است: ي لاضرر چند نکته لازم به ذکردر باب قاعده

ي اولیه حکومت دارد بـه ایـن   قاعده لاضرر عبارت از نفی احکام ضرریه است و قهراً بر ادله الف.

ي احکام، اعم از ضرري و غیـر ضـرري مـی    ي اولیه اطلاق و عموم دارند و شامل همهکه ادلهمعنی 

و اطلاقـات را  کنـد  شوند. قاعده لاضرر احکامی را که ضرري هستند از اطلاق و عموم ادله خارج می

  زند.کند و عمومات را به غیر حال ضرر تقیید میتقیید می

یک حکم باید داراي دو حالت ضرري و غیر ضرري باشـد تـا لا ضـرر را نسـبت بـه احکـام        ب.

ضرري تقیید کند، یا عموم را تخصیص زده و خارج کند. اما اگر حکمی تنها یـک حالـت داشـت کـه     

ه سخن از تقیید و تخصیص به میان بیاید چون تخصصاً خارج است دائماً ضرري است، معنی ندارد ک

  ).200-196، 1392(موسوي بجنوردي، 

کند که عدم آن حکم ضرر باشد، در ي لاضرر، حکمی را وضع میاگر سؤال شود که آیا قاعده ج.

حکـم  ي لاضـرر اثبـات   توان با قاعدهگوییم که این مطلب از مفاد قاعده خارج است و نمیجواب می

توان با قاعـده لاضـرر اثبـات    کرد. یعنی اگر عدمِ ضمان در جایی موجب ضرر به شخصی باشد، نمی

ي الیـد یـا قاعـده   ي علـی ضمان کرد؛ چون ضمان نیازمند به یکی از اسباب ضمان است؛ مثلاً قاعده

مشـرِّع   توانـد اتلاف. لذا اگر حکمی مجعول نبود، براي این قاعده موضوعی نیست و خود قاعده نمـی 

» ضـرر غیـر متـدارك   «استناد به نظر کسانی که مقصود از ضرر را در قاعده لا ضـرر  باشد. از طرفی 

درست است که ضرر متدارك نااند، به عنوان دلیلی بر مشروعیت جبران ارزش پول، از آن نظر دانسته

ر خـارج تحقـق   نازل شده منزله عدم است (البته در صورت صحت این مبنی)؛ در حالی که تـدارك د 

  یابد و نه به صرف حکم شارع مقدس بر وجوب تدارك بویژه اگر حکم تکلیفی باشد نه حکم وضعی.

حال در تطابق قاعده با موضوع جبران ارزش پول باید گفت چنانچه تمسک به عمومات و اطلاقات 

اعده لا ضـرر مـی   همچون اصاله اللزوم، زوج را وادار به پرداخت مهریه به نرخ روز نماید، تمسک به ق

بایست رفع حکم ضرري از جانب محمول نماید و چون اینجا محمول، حکم به لزوم است، ایـن دو بـا   

تواند لزوم را هم در تعارض بوده و حتی چنانچه استناد به قاعده را در اینجا صحیح بدانیم، لا ضرر نمی

  ي لا ضرر در اینجا صحیح نیست.بردارد و لذا تمسک به قاعده
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   استناد به قاعده عدالت-2-1-4

ي محترم با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان و آیات و روایات مربوط به رعایت قسط و نویسنده

عدل و همچنین با تکیه بر اینکه عقل نیز مؤید این مطلـب اسـت، ادراك بـا عقـل را در ایـن زمینـه       

آنچه نـزد شـما ظلـم    «گوید: اه شرع میاست. سپس با اشاره به دیدگ(عدالت) امري استقلالی دانسته 

کاري ظلم باشـد، طبعـاً آن فعـل، واجـب اسـت.       ؛ پس اگر ترك»شود ظلم و حرام است.محسوب می

که جبران ارزش پول را عـین  » عرف«به نقل از باقري) نهایتاً با استناد به نظر  3299، 1393(انصاري،

(همـان،  ند، بر مشروعیت آن صحه گذاشته اسـت  داعدالت و حکم به عدم تقویم مهریه را ظالمانه می

329.(  

  نقد و بررسی 

ي فقهـی آن اسـت کـه در کـاربرد و     ابتدا ذکر این نکته لازم است که از خصوصیات یک قاعـده 

ي عدالت باید گفـت  تطبیق مصادیق بر مفاهیم، میان مجتهد و مقلد تفاوتی نیست. اما در مورد قاعده

ار خطرناك حتی توسط فقها نیز اختلاف وجود دارد. یکی از ابزارهایی که در اولاً در استفاده از این ابز

اوست. اما حکم ایـن قـوه همیشـه مطـاع     » وجدان«کند تمییز انصاف از غیر آن به انسان کمک می

بسـیار  » خیـال و تـوهم  «و » وجـدان «نخواهد بود؛ چرا که براي افراد عادي و عامی تمیز بین حکم 

انـد، همچنانکـه از نظـر اخلاقـی نیـز تفاوتهـاي       یاً افراد در قوه تعقـل متفـاوت  مشکل خواهد بود. ثان

شماري بین افراد وجود دارد؛ مثلاً یکی داراي رقت قلب است و بر عکس یکی داراي شقاوت قلب. بی

ي عدالت به دست افراد عادي کمـی غیـر   شود که دادن ابزاري به مانند قاعدهها باعث میاین تفاوت

)؛ علی الخصوص استناد به عرف به طور کلی و نه 336-335، 1392د (موسوي بجنوردي،معقول باش

عرف خاص، که به جمعی خبره و متخصص اشاره کند. البته غرض از منبع قراردادن عرف بناي عقلا 

در تشخیص مصادیق عدل و ظلم، آن نیست که افسار شرع و دین را به دست عرف بسـپاریم، بلکـه   

  ).404،  1429تفاده از آن را از خود شرع بگیریم (صدر، باید اجازه اس

شکی نیست که عدم پرداخت مهریه در موعد مقرر (البته اگر زمـانی بـراي آن معـین شـده باشـد)      

علاوه بر ضمانِ مدیون به پرداخت اسمی مهریه، جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین را نیـز  

دست دادن فرصت را ضرر می داند، زیرا این نوع فرصت ها از لحاظ از  ،از طرفی عرف .گیردمیدر بر 

هاي مادي و لذا اشخاص حاضرند در برابر آن هزینه .عرفی داراي ارزش و قابل تقویم به پول می باشد
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در قانون مدنی ایران طریق جبران خسارت در موردي ). اگرچه 24، 1394 (جعفري، کنند صرف يمعنو

دانان، توجه به روح مواد مربـوط  د بیان نشده است؛ ولی به عقیده بعضی از حقوقکه منفعت تقویت شو

 به غصب، اتلاف، تسبیب، مواد مربوط به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و بالاخره عـرف و عـادت،  

ها نیز بر آن است که خسارت به پـول تقـویم   باید بدلِ آن منفعت به پول سنجیده شود. معمول دادگاه

    ).1/478، 1372د (امامی، شومی

بدون شک مبناي قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهاي امامیه و استناد به قواعـدي اسـت کـه    

ي ي سـلطه مبتنی بر ورود خسارت به هر یک از متعاملین در صورت عدم استیفاي منافع، بـه واسـطه  

باشد. چون مهریه است میشاره شدهغاصبانه و یا ید غیر مأذونه، با شرایطی که در منابع فقهی به آن ا

باشد، بر عهده مدیون است که باید از عهده خسارت برآید. اما چنانچـه زوجـه، مهـر را    عندالمطالبه می

توان ضمان را متوجـه  طلب نکرده باشد و یا طلب کرده ولی زوج معسور از پرداخت آن بوده است، نمی

انجام تعهد، مقرون با عدالت و تمنّاي هـر صـاحب   مدیون دانست. البته بدیهی است که گرفتن حق و 

دینی است و از این جهت شکی در آن نیست؛ ولی جبران افت ارزش پول ربطی به قاعده عدالت ندارد 

ي آن را در جاي دیگري باید جستجو کرد، زیرا اگر بنا به تمسک به این قاعده باشـد، عـدالت   و ریشه

زوجه) سنجیده شود و در آن صورت عناصر دیگـري همچـون   باید نسبت به هر دو طرف عقد (زوج و 

تقصیر زوج، اعسار زوج در پرداخت مهریه؛ طلب مهریه از سوي زوجه، تعیینِ مدت در پرداخت مهریـه  

و... دخالت خواهند داشت، که هرکدام از اینها باید به طـور جداگانـه بررسـی و قضـاوت شـوند؛ امـا از       

را به طور مطلـق فـرض   » تبدیل مهریه به نرخ روز«.م. موضوع ق 1082آنجایی که تبصره یک ماده 

نموده و اقدام به حل و فصل آن کرده است، پس باید به دنبال دلیلی باشیم تا به همه این موارد پاسخ 

  گفته و جاي هیچگونه اشکالی باقی نماند.  

  بررسی فقهی قاعده الخراج بالضمان  -3

عده مزبور شویم لازم است به این نکتـه اشـاره کنـیم کـه در     قبل از اینکه وارد مباحث فقهی قا   

اینجا قصد بررسی و اثبات مشروعیت قاعده را به لحاظ سندي و غیر آن نداریم؛ زیرا این موضوع خود 
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. لکـن بـه اختصـار بـه     ١طلبد که درجایگاه خود قابل بررسـی اسـت  یک مبحث مفصل و مطول را می

اي مشـروع  اعده مزبور اشاره نموده و ضمن آن درصدد ایجاد زمینهبررسی مفاهیم، مبانی و مستندات ق

براي استناد به آن هستیم و همزمان به تشریح واقعیت معامله و بیع صـورت گرفتـه بـر اسـاس شـأن      

پردازیم تا نحوه تعلق منافع به مشتري را باتوجه به ماهیت عقد متعـین نمـاییم؛ زیـرا    صدور روایت می

لخراج بالضمان آنگونه که مرحوم نایینی (ره) به آن معتقـد اسـت، مخـتص عقـد     ي اي قاعدهمحدوده

ي مزبـور،  )؛ لذا قاعـده 271-272 /1، 1413شود (الاملی،صحیح است و شامل عقد فاسد و غصب نمی

باشد؛ به عبـارت دیگـر، چنانچـه    گیرد و قابل انطباق به عقد نکاح نیز میتمام عقود صحیح را دربرمی

د را در اینجا عقد نکاح بدانیم، به چگونگیِ تعلقِ منافع مهریـه بـه زوجـه (کـه در اصـل      مفروض از عق

باشد) پرداخته و در نهایت آن را به عنوان مستندي براي تبـدیل مهریـه بـه    مالک مهر و منافع آن می

  نرخ روز ارائه نماییم.       

  شأن صدور روایت الف.

منابع روایی شیعه به طور مستقیم نقل نگردیـده بـه    ر، دحدیث نبوي استاین قاعده که مبتنی بر 

شود. اگرچه این روایت از نظر سند مخـدوش  همین دلیل در منابع شیعی از آن به عنوان مرسل یاد می

است اما به لحاظ مضمون مورد عمل فقهاء متقدم بوده است که در ابواب مختلف فقهی به آن تمسک 

  اند.کرده

 482 /3داود، بیتا،  (ابیصدور این روایت که اتفاقاً شهرت فتوایی نیز دارد در منابع اهل سنت، دلیل 

نگه دارد، پـس   نزد خوداي خرید تا مردي برده)، چنین بیان شده است؛ که 123 /5ق،  1424؛ بیهقی، 

 به دادخواهی رفت و خواست او را به فروشنده پس دهـد. (ص) عیبی یافت و نزد پیامبر  از چندي در او

[و باید خسارت این مـدتی را   [خریدار] از غلام من کار کشیده است او خدا اي پیامبر«ده گفت: فروشن

 ؛) 93سـیوطی، بیتـا،   ( »الخراج بالضمان« :فرمود (ص)نگاه پیامبرآ که از آن بهره برده به من بپردازد]

 زیـرا اوست؛  از آنِ، استنصیب خریدار شده با کارِ عبد کهاي هبهر یعنی در برابر ضمان خریدار، سود و

منـافعی هـم کـه از     ؛بودمی مسئولشد، او یمتلف در نزد خریدار  عبد خریداري شدهکه اگر  همانگونه

                                                 
 در آن اهمیت و بالضمان الخراج قاعده مشروعیت فقهی بررسی« عنوان تحت ايمقاله طی این از پیش مقاله این نگارنده -1

 حال در که است نموده بحث راالخراج بالضمان   قاعده مشروعیت، »)ره(خمینی امام حضرت آراء بر تکیه با مقاومتی اقتصاد

 .باشدمی انتشار نوبت در حاضر
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  آمده است به وي تعلق دارد. دست به آن

  قاعده مفردات ب.

شده است؛ به این به معنی مالیات بر زمین آورده» خراج«در کتاب مفردات قرآن کریم  :خراج-1

) و نیز به معناي منـافع  163، 1418راج غالباً مختص مالیات زمین است (راغب اصفهانی، معنی که خ

. در لسان العرب واژه الخراج به معنـاي مالیـات، منـافع و    )3/274،  1421آمده است (البوزنو و الغزي،

در  ي خـراج ). این دو مفهوم (منافع و مالیـات) از واژه 2/252،  1414محصول آمده است (ابن منظور،

  باشند. مسائل و مباحث فقهی از نظر کثرت، بیشترین کاربرد و استناد را دارا می

باشد زیرا متناسب با شأن صدور روایت اسـت  در این تحقیق، خراج به مفهوم منافع، مطمح نظر می

و بر همین اساس، نه تنها منافع را در عقود صحیح از آنِ مشتري دانسته است، بلکه پـس از قـبض و   

اض در صورت استفاده از مبیع توسط مشتري، در صورت رد کالا به بایع به دلیل وجود عیب، هـیچ  اقب

  داند.ضمانی را نیز متوجه او نمی

بیان برخـی بـه معنـی     مفهوم ضمان در قاعده از مفهوم لغوي آن فاصله نگرفته و به ضمان:-2

، 1405آورده شده است (فیـومی،   مالتزا دیگري در معنايدر بیان و  )6/2155، 1410کفالت (جوهري،

). محقق نائینی معتقد است ضمان در الخراج بالضمان مصدر است و از آنجا که در عقد فاسـد  2/364

آید (عقد فاسد با عـدم محـض مسـاوي اسـت)، پـس ضـمانی       از ناحیه متعاملین چیزي به وجود نمی

کنیم تا تصـویري  رارداد را صحیح فرضیابد تا گفته شود الخراج بالضمان. از این رو باید قتحقق نمی

، 1418از ضمان داشته باشیم و جملـه الخـراج بالضـمان موضـوع پیـدا کنـد (النجفـی الخوانسـاري،         

1/278  .(  

» ملکـه  یاذا تلفت تلفـت ف ـ « : فرموده است یطوس خیمضمون ش نیبه ا کینزد گریدي ریدر تعب

به  ضمانزیرا  همین معنا مختار ما است. و قاعده استاین معناي ضمان در  ١؛)3/108، 1422ی،(طوس

یعنی باید یا مثل و یا قیمت را بدهی،  ؛شما ضامن هستیعبارت از این است که معناي معروف خودش 

  .ولی در اینجا اصلاً به آن معنا نیست

                                                 
 العین ضمن المشتري أنّ هو طرقنا من ورد ما إلی بالنظر خصوصاً به المراد أنّ الظاهر و الضمان، من أرید ما الکلام إنّما(  -1

 ).ملکه من تلفت تلفت، إذا أنّها بمعنی الصحیح، بالعقد
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 اي را بخرد، چنانچه بعداً در آن مبیع عیبی پیـدا بکنـد،  اگر کسی عبد یا امه«گوید: ابن اثیر نیز می 

این عین و مبیع در این مدت  اگر«: گوید، آنگاه می»تواند (بخاطر عیب) معامله را بهم بزنداین آدم می

زیرا اگر در این مدت مبیع تلف شـود از   درآمد مال مشتري است، درآمد و منفعتی داشته باشد ،ملکیت

  ١).1319/2، 19(ابن اثیر، » مال مشتري تلف شده است

ضامن بـودن سـبب   «سببیه است؛ یعنی  اند که باءاي بر این عقیدهعده: معناي باء در قاعده-3

؛ بدین معنی که چون مشتري پـس از خریـد کـالا ضـامن     »می شود که منافع به ضامن تعلق بگیرد

، 1414عین مال است، پس منافع آن هم متعلق به اوست و حق اسـتفاده از آن را دارد (ابـن منظـور،   

2/252.(  

، 1421اسـت (امـام خمینـی،    » مقابلـه «وجود دارد و آن معنـاي  » باء«هم از برداشت دیگري     

اند در نظـر بگیـریم،   را آنگونه که حضرت امام خمینی (ره) عنوان نموده» مقابله«). اگر معناي 1/470

چـه در  » بـاء «نتیجه اینکه ». منافع مال در مقابل ضمان است«توان چنین تعریف کرد: روایت را می

اي از محققین، انتفاع از عین در برابـر  ، به اعتقاد عده»مقابله«باشد و چه در معناي » تسببی«معناي 

چنانچه انسان ریسک و مخاطره مـالی را نپـذیرد،    باشد؛ زیراي آن مال میپذیرشِ ریسک و مخاطره

  ).141و  115، 1391، بکتاشحق انتفاع از منافع آن مال را نخواهد داشت (

  مستنداتج.

) و در 2/47، 1422سی در مورد روایـت الخـراج ادعـاي اجمـاع کـرده اسـت (طوسـی،        شیخ طو   

). شـیخ  2/409باب البیوع به این حدیث تمسـک کـرده اسـت (همـو،      174مواردي از جمله در مسأله 

، 1439دانـد (انصـاري،   انصاري نیز روایت مزبور را در متون خاصه و عامه داراي شـهرت فتـوایی مـی   

بیند هرچند که در مجالی دیگر سـند آن  یخ انصاري روایت مزبور را قابل استناد می). در واقع ش6/170

کتاب تمهیـد القواعـد بـه آن تمسـک      78). شهید ثانی نیز در قاعده 104را سست دانسته است (همو، 

کرده است. همچنین صاحب جواهر در مسائل مربوط به احکام خیـار مسـأله چهـارم بـه ایـن حـدیث       

                                                 
 ملکاً، أو أمۀ أو کان عبدا المبتاعۀ العین غلّه من یحصل ما بالخراج یرید: بقوله النهایۀ فی الخراج الأثیر ابن فسر فقد: الأول أما -1

 العین رد فله یعرفه، أولم علیه، البائع یطلعه له قدیم عیب علی منه یعثر ثم زمانا -بکشد کار -فیستغلّه یشتریه أن ذلک و

 علی له یکن لم و ضمانه، من لکان یده فی تلف کان لو المبیع لأنّ -درآمد -استغلّه ما للمشتري یکون و الثمن، أخذ و المبیعۀ

 .بسببه أي: بالضمان مستحق الخراج: تقدیره لمحذوف متعلقۀ))  بالضمان((  فی الباء و شیء البائع
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) .برخی عقیده دارند این قاعده از احکام امضایی است و نه 81 /23، 1392(نجفی،  تمسک نموده است

تأسیسی؛ زیرا بناي عقلا بر این است که در برابر پذیرش مخاطره براي خود منفعتـی قائـل هسـتند و    

داننـد و معتقدنـد مناقشـه در سـندش وجهـی نـدارد       معناي قاعده را فی الجمله از مرتکزات عقلی می

). و در آخر وجود قواعد مشابه با این قاعـده بـر صـحت اسـتناد آن بـه لحـاظ       1/232، 1418، (نائینی

له غنمه و علیـه   )، 9/7 ،1414، زبیديتوان به من له الغنم فعلیه الغرم (افزاید؛ از جمله میمضمون می

)، آل 1/82، 1431(حیـدر،   النعمه بقدر النقمه و النقمه بقدر النعمه ،)382، 1417 ،شریف مرتضی(غرمه 

) اشاره نمود. اینها همگـی  18/8، 1414) و لا رِبح ما لا یضمن (حرعاملی، 1/56، 1359کاشف (الغطاء، 

باشـند کـه در مسـتندات فقهـی و در     ي الخراج بالضمان میقواعدي است که همسو با مضمون قاعده

 است. فتواي فقهاء بخصوص متأخرین به آنها استناد شده

  ي الخراج بالضمان و چگونگی تعلق منافع به مشتري (یا زوجه)قاعدهاستناد به د. 

ي الخراج بالضمان با استناد به عمـل فقهـاي متقـدم و نیـز     همانطورکه اشاره شد مشروعیت قاعده

وجود قواعد مشابه با آن و سایر مستندات ارائه شده اثبات شده است و به موثوق الصـدور بـودنِ آن از   

است. اکنون لازم است ابتـدا بـه بررسـی ماهیـت عقـد بیـع و       مینان حاصل شدهجانب معصوم (ع) اط

چگونگی تعلق منافع به مشتري پرداخته و سپس با ذکر دو مقدمه در انطباق موضوع با عقـد نکـاح، و   

ي گیري مباحث به چگونگی تعلق منافع به زوجه در عقد نکاح پی بـرده و سـپس بـه قاعـده    در نتیجه

  ر خصوص تقویم مهریه به نرخ روز استناد کرد. الخراج بالضمان د

  ماهیت بیع-1

در صـاحب جـواهر    قبل از پرداختن به ماهیت بیع لازم اسـت تـا تعریفـی از بیـع ارائـه نمـاییم.         

در اول کتـاب مکاسـب   از جمله به تعریف شـیخ انصـاري    کندرا نقل میگوناگونی  اقوالخصوص بیع 

بیع همانگونه که در کتاب مصباح آمده است عبارت اسـت  «: فرمایدمیکند و به نقل از شیخ اشاره می

). اشکال وارده به این تعریف به معناي اسـم مصـدري   204/ 22 ،1367نجفی، » (از مبادله مال با مال

دهد نه خود بیع را؛ زیرا در تعریف باید خود واژه معنی و در واقع نتیجه بیع را توضیح می بودن آن است

(موسـوي   شـود ي مال به مال واقع مـی ي آن؛ چون بعد از آنی که بیع واقع شد مبادلههشود و نه نتیج

  .  )1/151، 1401، بجنوردي

بهترین تعریف از بیع را حضرت امام خمینی (ره) ارائه نموده است. ایشـان در تعریـف بیـع مـی         
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کنند، بـایع  که طرفین اقدام به بیع میدر واقع زمانی». البیع عباره عن تبدیل در ملکیت انشاء«فرماید: 

النـاس  «دهد به مشتري بـر اسـاس  (با قصد تملیک) ابتدا ملکیت مبیع را از خود خلع کرده و اضافه می

دهد به خودش، که کند و اضافه میو سپس ملکیت ثمن را از مشتري خلع می» مسلطون علی اموالهم

و همـواره  » دو خلع و دو اضافه«است ازعبارت توان گفت بیعاین قسمت از بیع فضولی است، پس می

است؛ چون بایع ملکیتی نسبت به ثمن ندارد تا اقدام او کـه همـان خلـع    » فضولی«یک قسمت از بیع 

ثمن از مشتري و اضافه آن به خودش است، صحیح واقع شود. حال پس از اقدام بایع نوبت به مشتري 

کردم هم بخش اول را که عبارت بود از خلع مبیع از بایع و ؛ یعنی قبول »قَبِلت«گوید رسد و او میمی

اضافه به خودش و هم این بخش فضولی را؛ یعنی خلع ثمن از خودش و اضافه آن به بـایع را (همـان،   

شود نه با فعل خارجی. حال با توجـه بـه تعریـف بیـع و     )؛ بنابراین، بیع با انشاء درست می144و  145

شود و بایـد دیـد کـه آیـا     ه آثار ملکیت بعد از قبض و اقباض نمایان میماهیت آن ضرورت پرداختن ب

  شوند یا خیر. صرفاً با انشاء بیع متبایعین مالک عوضین می

شود به محض انشاء عقد، هریک از متعاقدین به ترتیـب  در پاسخ باید گفت که وقتی بیعی واقع می

النـاس  «کـه قاعـده سـلطنت بـر اسـاس       اش این اسـت شوند. ملکیت اثر عمدهمالک مبیع و ثمن می

توانند اقدام بـه فـروش، هبـه و اجـاره     شود و هرکدام از متابعین میجاري می» مسلطون علی اموالهم

اموال خود کنند. حال سؤال این است که آیا بعد از انشاء ولی قبل از قبض و اقباض تمام آثـار ملکیـت   

آیـد؛ زیـرا بـا    از قبض و اقباض تمام آثار ملکیت میهم جاري می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت بعد 

کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال «فرض وجود تلف مبیع قبل از قبض، خسارت وارده طبق قاعده 

پس » ملکیت مستقره«شوند اما از آنِ بایع است. درست است که پس از انشاء هر دو مالک می» بایعه

واقع قبض و اقباض دخالت در تمام ملکیت دارد و احکام ملکیت  آید. دراز قبض و اقباض به وجود می

انشـاء عقـد بیـع    «شود. به طور کلی عقد بیع دو رکن دارد رکـن اول  پس از قبض و اقباض جاري می

که هر دو طرف ملزم به انجام آن هسـتند (امـام خمینـی،    » ضمان معاوضی است«و رکن دوم » است

مطمح نظر باشد قبل از تحلیـل موضـوع لازم اسـت تـا بـه دو       ). حال چنانچه عقد نکاح1/16، 1421

  مقدمه اشاره کنیم. 

: ابتدا لازم است به ماهیت عقد نکاح (معاوضی یا غیر معاوضی بودن) از منظـر فقهـا و   مقدمه اول

ي عقد نکـاح بـا عقـد معاوضـیِ     دانان اشاره کنیم و سپس به اشکالی که ممکن است در مقایسهحقوق
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دانان و بعضی و حقوق از فقهاي کثیري ع مطرح شود پاسخ مناسبی ارائه دهیم. عدهمحض همچون بی

؛ 1387/310، 4؛ شیخ طوسی، 367-2/366 (علامه حلی،دانند یبضع م عوضِ از فقهاي معاصر، مهر را

و ...). بر همین اساس عقـد نکـاح را معاوضـی     432؛ فاضل لنکرانی،544-546؛ اراکی، 31/41نجفی، 

(علامه حلـی،  » ضع و تملکه المرأة بالعقدو هو عوض الب«که  مهر آمده است فیدر تعراند؛ زیرا دانسته

انّ النکـاح المشـتمل علـی    «رد کـه  چنـین عبـارتی دا  نیـز   هصاحب تفصیل الشریع. همچنین )2/367

 نکاحی که داراي مهر است، مهر عوض نکـاح و بضـع مـی    ؛ یعنی»الصداق، معاوضۀ بالنسبۀ الی ذلک

  ).  432لنکرانی،  اشد (فاضلب

دانند زیرا معتقدند که نکاح ماننـد بیـع،   ي حقیقی نمیاي دیگر عقد نکاح را معاوضهدر مقابل، دسته

، 1416،7/54ي محــض نیســت و در آن جنبــه عبــادي وجــود دارد (فاضــل هنــدي،       معاوضــه

قدند که عقـد نکـاح از لحـاظ    معتاي از فقها نوا با عدهنیز همدانان از حقوق یبعض ).84،1415انصاري،

مفهـوم کـه    نیدانند. بدیم نیقائم به زوج یرا عمل مهر میتسل است و یاحکام عقود معاوض رویپ ،مهر

آقاي دکتر امامی، در مورد ). 63. (آراد،تسلّم (قبض) از جانب مرد و ردیگیاز طرف زن، صورت م میتسل

ضـع وجـود   ـستگی و اعتباري که بین مهـر و ب معتقـد اسـت بـا توجـه بـه واب معوض بودن عقد نکاح

. ایشـان  شودیص عقـود معـوض اسـت نسبت به نکاح نیز جاري میخـصا از کـه حبس يدهدارد، قاع

فرعی را در نکاح داراست، از نظـر فـن حقـوقی، ماننـد موقعیــت       يهموقعیت مهر که جنب معتقد است

 يدهگی که بین مهر و بضع موجود اسـت، قاع ـ عـوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه و وابست

). از 4/294(امــامی،   دکه از خصایص عقود معوض است، نسبت به آن دو جــاري مــی شــو    حبس

ق.م. نیز بر قراردادي بودن مهرالمسـمی تاکیـد دارد و    1100طرفی چگونگی تعیین مهر در صدر ماده 

کند کـه بـراي صـحت هـر     شرایطی اشاره میدکتر امامی نیز در توضیح شرایط مهرالمسمی به همان 

). لازم به ذکر است که علی رغم وجود اخـتلاف نظـر در   379، 1372معامله اي ضروري است (امامی، 

عقـود   روی ـحـبس در عقـد نکـاح را پ    ق، ح ـدانـان و فقهـا  اغلب حقوق ،بودن عقد نکاح یمورد معاوض

د تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي تعهـدات  توانزن می«ق.م.  1085زیرا طبق ماده  دانند؛یم یمعاوض

شود و بر تعبیر می» حق حبس زوجه«و این همان است که از آن به » خود نسبت به شوهر امتناع کند

  ).85، 1389این اساس، مبنايِ حق حبس، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است (تقی زاده، 

با توجه به وحـدت مـلاك    یبعض و د نکاحعق تیبا توجه به ماه ی علت پذیرش این امر رااما بعض
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یعنـی   )؛247(محقق، دانندیامر م نیسبب ا را صرفاً اجماع زین یو بعضاند عنوان نموده .ق.م 377 ةماد

شود نسبت به تمکـین و همچنــین نکــاح در کیفیـت بـا      در نکاح، مهر به عنوان عوض محسوب می

؛ 8/409؛ فاضل هندي، 626، 2/594قق حلیّ، حق حبس را اکثر فقهاي شیعه (مح. معاوضه یکی است

؛ اصــفهانی،  8/194مسـالک،  ؛ 2/103؛ شهید ثـانی، شـرح لمعـه،    2/542؛ علامه حلیّ، 31/41نجفی، 

 سـنت و حتّی فقهـاي اهـل    ) 432؛ فاضل لنکرانی، 533؛ اراکی، 2/299؛ امام خمینی، 10، مسأله 266

 حـق  آن را یبعض ـ و نظر استدانان اختلافحقوق نیحق حبس، ب تیدر مورد ماهاگر چه اند؛ پذیرفته

 ین ـیع حق از حق حبس به عنوان یاما در فقه اسلام دانند؛یم ینیآن را حق د یو بعض دانندیم ینیع

شده  ادی »نیحق حبس الع«، از حق حبس با عنوان یجهت، در کتب فقه اسلام نیاند؛ به همکرده ادی

  . )69است (آراد، 

نکاح چنانچه زوج تعهد به پرداخت مالی به عنوان مهر نماید (منظـور مهریـه    در عقد مقدمه دوم:

ي زوج بـه پرداخـت آن مشـغول    پولی است)؛ در این صورت مهر عهدي است و نه تملیکی و تنها ذمه

شود؛ اگرچه هنوز مال مورد توافق در عالم خارج وجود ندارد تا زن مالک آن شود، ولی با این حـال  می

ق.م.)  1082ق.م. و مفـاد مـاده    1100عقد (با فرض قراردادي بودن آن طبق صدر مـاده   پس از انشاء

شود، لذا در چنین حالتی تملیک مهر صرفاً با انشاء عقد حاصل شده است؛ ولی رکن زن مالک مهر می

دوم عقد که همان ضمان معاوضی است (قبض و اقباض) از جانب زوج صورت نگرفته است اما غالباً و 

شود و این بـدین معنـی اسـت کـه     ساس عرف و عادت توسط زوجه تمکین از شوهرش، انجام میبر ا

ي زوج بـاقی مانـده   و اقباض از سوي زن صورت گرفته، اما ضمان معاوضی همچنان بـر ذمـه   تسلیم

ي زوج است متعلق به زن می باشد و فرض این تعلـق وابسـته بـه تحقـق     است؛ پس آنچه که در ذمه

بـه  «نمایـد کـه   ق.م. تصریح می 1082نیست تا به ملکیت زن در آید، بلکه اطلاق ماده مال در خارج 

حال با طرح این دو مقدمه بـه  ». مجرد وقوع عقد، مال(مهریه) و بالتبع منافع آن متعلق به زوجه است

  شود. تحلیل مسأله پرداخته می

  تحلیل مسأله-2

انـد کـه   اثبات عقیده خود دلائلی ارائـه نمـوده  چنانکه ملاحظه شد موافقین و مخالفین، هرکدام در 

طلبد که موضوع مقاله حاضر نیست. اما با تکیه اي را میبررسی براهین هریک از آنها، مبحث جداگانه

توان در تحلیل موضوع چنین بیان داشت که وقتی بر نظرات موافقین و با استناد به مباحث پیشین، می
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ی است؛ منظور از آن، عقد معاوضـیِ اصـطلاحی نیسـت کـه در     شود عقد نکاح عقدي معاوضگفته می

عقود تملیکی و یا عهدي شاهد آن هستیم، بلکه وجود مهریه در عقد نکاح عقلاً و عرفاً در مقابـلِ آن  

دهد؛ هرچند که تعهد زوجین در عقد نکاح به نوعی درهـم  تمکینی است که زن در برابر زوج انجام می

توان حکم بـه معاوضـی بـودن محـضِ آن     رد و بطور محض و مطلق نمیآمیختگی مادي و معنوي دا

نظر بین صاحب نظران نیز از همینجا نشأت گرفته باشد، ولی در نمود و بعید نیست علت وجود اختلاف

  اینجا لازم است به چند نکته بسیار مهم در این خصوص اشاره کنیم.

دي، تعهدي را در بطن خود به همـراه  هر عقدي، چه تملیکی (محض و غیر محض) و چه عه اولاً

دارد و مرز بین تعهد و تملیک جدا ناشدنی است. به عبارت دیگر هر عقد تملیکی، عهدي هم هست و 

(کـه عقـد تملیکـی معـوض نیـز      » عقد معوض«؛ چراکه »شَیأن لا یفترِقان«توان گفت که حقیقتاً می

بارت است از عقدي اسـت کـه یکـی از    عقد معوض ع«ملحق به آن است) اینگونه تعریف شده است: 

-که از طرف دیگر میدهد در عوضِ مالیطرفین در مقابل طرف دیگر تعهد می نماید و یا مالی را می

). همچنین در عقد معـوض،  1/217، 1395(امامی،» کندگیرد و یا تعهدي که طرف دیگر به نفع او می

ل و یـا تعهـد از ناحیـه طـرف دیگـر اسـت       علت دادن مال و یا تعهد از ناحیه یک طرف، گـرفتن مـا  

)، همانگونه که در عقد نکاح شاهد آن هستیم. مضافاً اینکه در عقد تملیکی محـض نیـز،   1/217(همو،

پس از انشاء عقد، متعهد یا بایع ضمان معاوضی دارد که مبیع را تحویل نمایـد و الّـا ملکیـت مسـتقره     

متمایز کرد، همانطور که در عقـد نکـاح نیـز چنـین      ایجاد نمی شود؛ پس نمی توان تعهد را از تملیک

  است.

ي عهدي دارد که این امر بـه عمـل حقـوقی زوج    ي تملیکی و گاهی صبغهمهر، گاهی صبغه ثانیاً

به مجرد وقوع عقد زن مالک مهریه «نماید که ق.م. تصریح می 1082ي بستگی دارد. اما اطلاق ماده

در واقع نکاح واقعیتـی عقلایـی اسـت و    ». بخواهد در آن بنمایدتواند هر نوع تصرفی که شود و میمی

اند و هیچکس مجاناً حاضـر بـه تمکـین از    تمام جوامع عقلایی عقد نکاح را ما به ازاي چیزي پذیرفته

ي زوجیت در جایگاه رفیعی واقع شده است که تعهـد اخلاقـی   یک شخص دیگر نیست. از طرفی علقه

مادي نیست و لذا دین و شریعت اسلامی نیز تنها به امضاء آن بسـنده   گذارينسبت به آن قابل ارزش

نظران نیز حاکی از نموده و روابط موجود و مرسوم را پذیرفته است و چه بسا وجود اختلاف نظر صاحب

این مطلب است که در شریعت اسلامی هیچ مرز مشخصی براي آن تعیین نشده است، وگرنه علمـاي  
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ی، علامه حلی و دیگران که به عصـر ائمـه معصـومین (علـیهم السـلام)      متقدمی همچون شیخ طوس

نمودند و ایـن  اند، حق حبس را به عنوان مستندي بر معاوضی بودن عقد نکاح ارائه نمیتر بودهنزدیک

امر را باید دلیلی بر پویایی فقه شیعه دانست که با گذشت زمان و دستیابی بـه معـارف نهفتـه در فقـه     

  جواب نمانده است.نی در پاسخ به هیچ مشکلی بیشیعه، هیچ زما

ي الخراج بالضمان با عقد نکاح باید گفت همانطور که قبلاً اشاره شد، اما در خصوص انطباق قاعده

است و پس از عقد، قـبض و اقبـاض در   چون قاعده الخراج بالضمان در محدوده بیع صحیح واقع شده

است و عوضـین هـم در ملکیـت متبـایعین قـرار      جاد شدهآن صورت گرفته و ملکیت مستقره در آن ای

اند، مشتري نیز هیچگونه ضمانی در قبال کالاي خریداري شده نداشته، بلکه چون مالـک اسـت   گرفته

برد. پس منافع مال هم به مشتري تعلق دارد و هیچ شکی در ملک خود تصرف نموده و از آن بهره می

ام هر معامله اي استفاده از منافع مبیـع اسـت، پـس تصـرف     در آن نیست. اصولأ هدف عقلایی از انج

شود. زیرا چنانچه مال تلف شود در ملک مشـتري تلـف   مشتري در مبیع، تصرف مالکانه محسوب می

خواهد شد و این مشروط به آن است که قبض و اقباض صورت گرفته باشد و این تنها دلیل تمـایز بـا   

باشد که در صورت تلـف، قبـل از قـبض و    می» ن مال بایعهکل مبیع تلف قبل قبضه فهو م«ي قاعده

  اقباض، ضمان متوجه بایع است نه مشتري.

حال که با استدلال مزبور، منافع حاصل از مبیع را متعلق به مشتري دانسـتیم، پـس چنانچـه مـال     

این امـر را  توان شود. بنابراین میکاهش یا افزایش قابل توجهی داشته باشد در ملک او (بایع) واقع می

به تمامی معاملات صحیح تسري داد و پر واضح است که در عقد نکاح نیز به محض عقد، زن مالـک  

شود ولی چون طبق معمول عرف و عادت، زن بدون مطالبه مهر و به لحاظ حیـاء و رعایـت   مهریه می

سـلیم از سـوي   نماید، پس ضمان معاوضی و تاخلاق، تن به ازدواج و انجام تعهد در برابر شوهرش می

ي خـود را بـري   رسد که به تعهد خود وفا نموده و ذمـه زوجه انجام شده است و حال نوبت به زوج می

ي خود را بري نکرده است، اما از این لحظه به بعد تمامی منافع حاصل نماید. اگر چه زوج تاکنون ذمه

ي زوج بـاقی  شده باشد بـر ذمـه  از مال متعلق به زوجه است و این منافع چه استیفاء شده باشد و چه ن

نیز خود ضمان دارد، چون مشهور فقهاي امامیه قائل به ضمان در منـافع  » حبس منافع«ماند؛ زیرا می

، 1415شود (علامـه حلـی،   هستند که هم شامل منافع مستوفات و هم شامل منافع غیر مستوفات می

2/371  .(  
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که مالک مهر که در اصل زوجه است، مالک  همچنین در رابطه با جبران افت ارزش پول باید گفت

سود و زیان مال خود نیز هست. اگر قدرت خرید پول در زمان عقد معادل خرید یک سکه طـلا بـوده   

برابر افزایش یافتـه اسـت، تمـام ارزش افـزوده ایـن مـال (در        40است، حال که ارزش طلا به فرض 

او به تعهد خـود عمـل نمـوده و حـال ضـمان      بود؛ زیرا شد) متعلق به زوجه میصورتی که حبس نمی

ي ضامن (زوج) متعین گردیده و موکول کردن تعهد بـه زمـانی   معاوضی (در زمان وقوع عقد) بر عهده

تر از زمان عقد، تقصیري است که متوجه زوج است و باید متناسب با ماهیت عقـد آن را  بسیار طولانی

  بر عهده بگیرد.

محض بستن یک عقد صـحیح، طـرفین بـه ضـمان مسـمی ضـامن       فقهاي ما عقیده دارند که به 

آید (مثل یا قیمت). مسمی در عقـد، مالیـت عینـی    شوند و به محض تلف عوض، ضمان واقعی میمی

گیرد و چنانچه پولی که نه مثلی و نه قیمی است بلکه اعتباري است، مالیتش در است که مهر قرار می

ایش یافته ولی اعتبار اسمیش کاهش یافته باشد، برعهده زوج گذر زمان (در صورت تبدیل به عین) افز

است که مالیت پول را حفظ و با زوجه به توافق و تراضـی برسـد و تفـاوت آن را مطـابق زمـان حـال       

  بپردازد.

  کاربرد قاعده الخراج بالضمان  -4

رد؛ از جملـه در  رسـید دا ي عقود دینی است، که موعد سرکاربرد این قاعده، مشمول کلیهکلی بطور

خصوص قراردادهاي پیش فروش کالا که به صورت پیش فروش قطعی است و مـدت زمـان تحویـل    

ساله است و طی قرارداد، کل مبلغ پول در چندین قسط پرداخت، ولـی هماننـد پـیش فـروش     آن یک

قاعـده   توان به اینشود. همچنین در عقد نکاح میخرید خودرو زمان تحویل به زمان آینده موکول می

تمسک کرد. حال چنانچه در زمان تحویل یا زمان انجام تعهد، قیمت کالا و یا مهریه به لحاظ مالیـت  

افزایش قابل توجهی داشته باشد، (به دلیل انجام معامله صحیح و پرداخت قطعی وجه آن هرچند قبض 

صـل از افـزایش قیمـت    گیرد و یا انجام تعهد از سوي زوجه در عقد نکاح) منافع حابا تأخیر صورت می

باشد و زوج حق اعتراض نسبت بـه افـزایش اعتبـاري مـال مـورد      کالا متعلق به خریدار و یا زوجه می

توافق (مهریه) را نخواهد داشت؛ زیرا همانطور که اشاره شد رکن دوم عقد که ضمان معاوضی است از 

  جه می باشد.سوي زوجه انجام شده است و منافع حاصل از مال (مهریه) متعلق به زو

هر چیزي را که مالیـت داشـته و قابلیـت تملـک نیـز      «ق.م.  1078ي لازم به ذکر است طبق ماده
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؛ از جمله آموزش یک زبان دیگر و ... . لذا با عنایت به مـاده مزبـور   »توان مهر قرار دادداشته باشد می

ن مالی کـه قابـل تملـک    آید و از این حیث با عیاسکناس فی نفسه مالیت داشته و مال به حساب می

ي زن قـرار  است تفاوتی نداشته و همانطور که اگر در زمان عقد چنانچه اتومبیل یا قطعه زمینی مهریه

گرفت، پس از گذشت سالها با افزایش و یا کاهش ارزش آن در هر صورت، بر عهده زوج است کـه  می

ي کـالا یـا قیمـت زمـین     ینـده کس معترض افـزایش فزا عین آن را پرداخت نماید و در این حال هیچ

سازي ارزش آن با زمان وقـوع عقـد، آن را   توان در مورد وجه نقد و معادلنخواهد بود؛ پس چگونه می

  امري غیر شرعی به حساب آورد.

  پاسخ به یک اشکال-4-1

ممکن است اشکال شود که اگر بخواهیم قاعده الخراج بالضمان را صرفاً در مهریـه غیـر مشـروط    

  شود. در این صورت تکلیف مهریه مشروط چیست؟ یم، کاربرد قاعده محدود میصادق بدان

ق.م.  1082در پاسخ باید گفت که اولاً هدف اصلی این پژوهش، اثبات مشروعیت تبصره یک ماده 

ق.م. بدون در نظـر گـرفتن هرگونـه     1082باشد؛ زیرا تبصره یک ماده با در نظر گرفتن اطلاق آن می

  تصویب رسیده است. شروط احتمالی به 

» المؤمنون عند شـروطهم «ثانیاً چنانچه مهریه مشروط باشد در این صورت قاعده دیگري همچون 

ي قیودي هستند که مهریه مشروط را از دایره شـمول قـانونِ   یابد؛ زیرا این شروط به منزلهجریان می

نخواهد داشت تـا بتـوان بـه آن     ي الخراج بالضمان نیز موضوعیتکنند و بالتبع، قاعدهمزبور، خارج می

تمسک کرد؛ و این مطلب غیر از آن است که دایره شمول آن را محدود نماید؛ به طـور مثـال اگـر در    

اي شرط استطاعت شود، چنانچه زوج تا مدتهاي متمادي معسر باقی بماند، اصولاً تبدیل مهریـه  مهریه

ت آن به نرخ روز شـود. همچنـین اسـت وقتـی     یابد تا زوج متعهد به پرداخبه نرخ روز موضوعیت نمی

مهریه به صورت امانی باشد که در این صورت قاعده  احسان و ... که دلالت بر عدم ضـمان امـین در   

یابد و امانت قید دیگري است که تا زمان آن سپري نشـود  صورت عدم تعدي و تفریط دارد جریان می

آن نبرده باشد، تحت شمولِ قانون مزبور و قاعده الخـراج  و یا  مهر مطالبه نگردد، و زوج نیز منافعی از 

دانان، تحقق شـرط  گیرد و دلیل اصلی آن نیز عبارت از این است که به عقیده حقوقبالضمان قرار نمی

  و عمل به آن، مقدم بر قانون است و نسبت به آن برتري دارد و در صورت بروز اختلاف باید به شـرط

). مضافاً اینکه هیچ الزامی نیست که یک قاعده 304، 1358ن (کاتوزیان، ضمن عقد عمل شود نه قانو
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و قانون باید همه موارد را در بر بگیرد و امثال این قوانین و تکالیف در فقه شیعه کم نیسـتند؛ هماننـد   

تکلیف همگان به انجام فریضه حج، اما مشروط بر استطاعت؛ لـذا چنانچـه اسـتطاعت حاصـل نشـود      

گیرد. در تقسیط نیز چون عدم استطاعت فرد در پرداخـت کـل   ل این حکم قرار نمیمکلف تحت شمو

ي الخـراج  تـوان آن را تحـت شـمول قاعـده    مهریه مد نظر زوجه بوده است، لذا تا حصول شرط نمـی 

بالضمان و قوانین مدنی دانست. مصادیق متعددي از این قبیل موارد می توان در قانون مدنی و در فقه 

که در ایـن   که اگر بنا برحل کل این مصادیق باشد، صد من مثنوي باید که این بار برداردشیعه یافت 

 گنجد و مستلزم پژوهشی دیگر در باب آن است.مجال نمی

  نتیجه گیري  -5

پیدایش مسائل مستحدثه چالشی جدي در برابر پویایی و جامعیت فقـه شـیعه بـه حسـاب آمـده و      

ي زمـانی حاضـر   فقهی و راهگشاي این مسائل باشـد در برهـه  ضرورت تمسک به قواعدي که مبناي 

  باشد. یکی از این مسائل یافتن مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز است.امري اجتناب ناپذیر می

بـه لحـاظ   » مبانی فقهی تقویم مهریه به نـرخ روز «مبانی ارائه شده توسط نویسنده مقاله با عنوان 

  است؛ از جمله:  عقلی و نقلی داراي اشکالاتی 

از تمسک به عمومات و اطلاقاتی همچون (اوفوا بالعقود، تجاره عن تراض، احل االله البیـع و...)   -1

توان فهمید. باید به این موضوع دقت نمود که در شبهات حکمیه و موضوعیه را می اللزوم اصالۀجریان 

یابد که در جایی جریان می است و این اصل حکمی» اصل حکمی«یک » اللزوم اصالۀ«در عقد نکاح 

توان براي الزام زوج نداشته باشیم. در اینجا ما اصل جاري در موضوع داریم لذا نمی» اصل موضوعی«

  به این آیه تمسک کرد.» تبدیل مهریه به نرخ روز«مبنی بر وفاي به تعهد و پرداخت دین در قالب 

ي دین مأذونه اسـت در صـورتی قاعـده   در عقد نکاح که عقدي صحیح است و طبیعتاً ید متعاق -2 

آید که طرفین در رد عوضین سستی کننـد؛ زیـرا بنـا بـر     شود و ضمان بر عهده میعلی الید جاري می

  دیگر یدشان مأذونه نیست. » علی الید«ي قاعده

» تحمل خسـارت و درك «برخی همچون شیخ انصاري ضمان در عقد صحیح و فاسد را به معناي 

ي جبران ضرر قهراً متأخر از خـود ضـمان اسـت بلکـه     نظر ما این معقول نیست زیرا رتبهدانند. از می

جبران متعلق به مقام اداست و ربطی به ضمان ندارد. پس با این توضیح تمسک به قاعده ضمان ید در 

تـوان  خالی از اشکال نیست بلکـه نهایـت چیـزي کـه از آن مـی     » تقویم مهریه به نرخ روز«خصوص 
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که در مقـام اداء یـا خـودش را    » مدن وجود اعتباري خود شیء (ضمان مسمی) در ذمه استآ«فهمید 

دهند و یا اگر تلف شد، مثل و قیمت را. تعیین کمیت و مقدارِ مثل یا قیمت، به عهده شرع نیست و می

  توان به قاعده مزبور تمسک کرد.نمی

ان اثبات حکم کرد؛ یعنـی اگـر عـدم    توي لاضرر باید گفت با این قاعده نمیدر خصوص قاعده -3

کرد، چون ضمان توان با قاعده لاضرر اثبات ضمان ضمان در جایی موجب ضرر به شخصی باشد نمی

نیازمند به یکی از اسباب ضمان است؛ مثلاً قاعده علی الید یا قاعده اتـلاف؛ لـذا در تطـابق قاعـده بـا      

، اللـزوم  اصالۀعمومات و اطلاقاتی همچون  موضوع جبران ارزش پول باید گفت که چنانچه تمسک به

بایست رفعِ حکم ضـرري  زوج را وادار به پرداخت مهریه به نرخ روز نماید، تمسک به قاعده لاضرر می

از جانبِ محمول نماید و چون اینجا محمولِ حکم به لزوم است این دو با هم در تعاض بـوده و حتـی   

تواند لزوم را بردارد. در نتیجه تمسک بـه  بدانیم لاضرر نمی چنانچه استناد به قاعده را در اینجا صحیح

  قاعده لاضرر در اینجا صحیح نیست.

باشد بین فقها اختلاف نظر وجـود دارد. زیـرا   ي عدالت که جزء قواعد عام میاما در مورد قاعده -4

تضیات زمانـه و  عدالتی بدانیم باید به همراه مقاگر عرف را منبع و مرجعی براي تشخیص عدالت یا بی

فرهنگ مردم احکام را تغییر دهیم؛ همانند چیزي که دامنگیر برخی بخصوص اهل سنت شـده اسـت.   

باشند و علت تغییر یک موضوع مثلاً از عدالت بـه ظلـم،   بلکه عدالت و انصاف از امور کاملاً مطلق می

ر مـوردي کـه منفعـت    باشد. در قانون مدنی ایران طریـق جبـران خسـارت د   فقط تغییر جایگاه آن می

دانان، توجه به روح مواد مربوط بـه غصـب،   تفویت شود بیان نشده است ولی به عقیده بعضی از حقوق

باید بـدلِ   اتلاف و تسبیب و مواد مربوط به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و بالاخره عرف و عادت،

  آن منفعت به پول سنجیده شود.

دانان، مهریه را مقابل بضع دانسـته و  از معاصرین و نیز حقوق ايبعضی از فقهاي متقدم و عده -5

قـانون مـدنی، همگـی     1082اند. علاوه بر این اطـلاق مـاده   قائل به حق حبس در این خصوص شده

دلیلی بر معاوضی بودن عقد نکاح است که آن را تابع سایر عقود معاوضـی و ملحـق بـه آنهـا شـمرده      

روابط مالی و غیر مالی در عقد نکاح، باعث پیچیـدگی در تحلیـل    است. اگرچه در هم آمیختگی برخی

نظران گواه این مطلب است که نظرات ایشان همواره با است اما بررسی نظرات صاحبماهیت آن شده

نهادهایی همچون مهریه و حق حبس ممزوج بوده است. لذا انطباق عقد نکاح با سایر عقـود معاوضـی   
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ل است بلکه تعلق منافع مهریه به زوجه را نیز پـس از گذشـت سـالها، بـا     همچون بیع نه تنها بلااشکا

  توان توجیه کرد. استناد به آن می

است و بر اساس شأن صدور ي بیع صحیح واقع شدهي الخراج بالضمان در محدودهچون قاعده -6

د گفت، پس از عقد شود؛ در تطبیق قاعده بر عقد نکاح بایروایت نبوي، منافع از آنِ مشتري دانسته می

است، چنانچه منافع مهریه از سوي زوج حبس گردد، در و در فرضی که زوجه به تعهد خود عمل نموده

این فاصله (از زمان وقوع عقد تا انجام تعهد) منافعِ حاصل از مهریه (مهریه پولی و غیره آن) متعلق به 

مـورد توافـق (مهریـه) را نخواهـد      باشد و زوج حق اعتراض نسبت به افزایش اعتباري مـال زوجه می

توان این امـر  داشت؛ زیرا رکن دوم عقد که ضمان معاوضی است از سوي زوجه انجام شده است و می

  را به تمامی معاملات صحیح تسري داد. 
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   (ره).خمینی

  لیان.ق). الرسائل، قم: نشر اسماعی1385امام خمینی(ره)، سید روح االله (  .13

  .انتشارات اسلامیهتهران: ). حقوق مدنی (جلد اول، چاپ نوزدهم). 1377امامی، سید حسن ( .14

 .انتشارات اسلامیه: تهران). حقوق مدنی (جلد اول و دوم). 1372امامی، سیدحسن ( .15

  .اسلامیه: انتشارات تهران ، چاپ سوم).جلددوم(). حقوق مدنی 1366امامی، سیدحسن، ( .16

 :البیع (تقریرات درس آیـت االله میرزامحمـد حسـین نـائینی). قـم      ). المکاسب وق1413( الاملی، محمد تقی .17

 موسسه النشرالاسلامی. 

  ق). فرائدالاصول. قم: انتشارات مصطفوي. 1374انصاري ، شیخ مرتضی ( .18

 ). قم: المجمع الفکر الاسلامی.6و 5). المکاسب (چاپ دهم، جلد ق1439انصاري، شیخ مرتضی ( .19

ژوهش هاي فقهی، ). مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز. مجله پ1393هکردي، مجتبی (؛ دحمید انصاري، .20

 .2، شماره 10دوره 

مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره در بازارهاي مالی از دیدگاه فقه امامیه.  .)1391بکتاش، محمدکاظم ( .21

  مجله معرفت اقتصاد اسلامی، شماره اول.

 سنن کبري (چاپ دوم). بیروت: دار الکتب العلمیه.  .)ق1424ین بن علی (بیهقی، أبوبکر أحمدبن الحس .22

 .29ضمانت مهریه. فصلنامه پژوهش هاي حقوق، سال دوازدهم، شماره  .)1389تقی زاده، علی ( .23

 تاج اللغه و صحاح العربیه. لبنان: دار العلم للملایین. -الصحاح .)ق1410جوهري، اسماعیل بن حماد ( .24

فصـلنامه   بررسی فقهی ضـمان از دسـت رفـتن فرصـت.     ).1394سیدمحمدهادي ( هدوي،م جمیله؛ جعفري، .25

  .41شماره ،11دوره  پژوهشی فقه و حقوق،-علمی

عناوین ضمان. ترجمه محمد جـواد شـریعت بـاقري. تهـران: نشـر       .)1387اي، میرعبدالفتاح (حسینی مراغه .26

 میزان. 

  .تهران .لمرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریهتذکره الفقها المکتبه ا ق).1415(حلی، حسن بن یوسف  .27

   ه.دارالثقاف :عمان .الأحکام همجل .درر الحکّام شرح .)ق1431حیدر، علی ( .28

   .موسسه نشر اسلامی :قم .کفایه الاصول .)ق1432خراسانی، محمد بن کاظم ( .29

  .بیروت .سنن دارالقنطی .)ق1424( دارالقنطی، ابوالحسن علی بن عمر .30

  .دارالکتب العلمیه :بیروت .معجم مفردات الفاظ قرآن .)ق1418( ن بن محمدراغب اصفهانی، حسی .31

  .دارالفکر :بیروت .تاج العروس من جواهر القاموس .)ق1414( زبیدي، محمدمرتضی .32

  .دارالفکر :بی جا .الاشباه و النظائر فی الفروع ).بی تا( سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر .33

   .مؤسسۀ الهدى :تهران .مسائل الناصریات .)ق1417( ینشریف مرتضى، على بن حس .34

  .موسسه نشر اسلام :قم .رساله لا ضرر .ق) 1406شیخ الشریعه اصفهانی، فتح االله ( .35
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  .دارالکتب الاسلامیه :قم .اقتصادنا .)ق1429صدر، محمد باقر ( .36

   .موسسه النشر الاسلامی :قم .)چاپ سوم( خلاف .)ق1422طوسی، محمد بن الحسن ( .37

  .مجمع الفکر الاسلامی :قم. تحقیق حسین رضوي ؛الوافیه فی اصول الفقه .)ق1412فاضل تونی، عبداالله ( .38

   . fazellankarani.irشرح مکاسب .فاضل لنکرانی، محمد جواد .39

منشـورات   :قـم  .المصباح المنیر فى غریب الشـرح الکبیـر للرافعـى    .)ق1405( فیومی، احمد بن محمد مقري .40

  .دارالهجره

 .شرکت سهامی انتشار :تهران .ایقاع-اعمال حقوقی ؛دوره مقدماتی حقوق مدنی .)1358یان، ناصر (کاتوز .41

   .انتشارات مجد :تهران .ضمان قهري .)1379لطفی، اسداالله ( .42

  .انتشارات سمت :تهران. قواعد فقه مدنی .)1389محقق داماد، سیدمصطفی ( .43

  .مرکز نشراسلامی :تهران ).همچاپ د( حقوق خانواده .)1382محقق داماد، سیدمصطفی ( .44

  .انتشارات مجد :تهران ).چاپ دوم( فقه مدنی .)1390موسوي بجنوردي، سید محمد ( .45

   .دفتر انتشارات اسلامی :قم .الطالب تقریرات خوانساريه منی .)ق1418نائینی، محمدحسین ( .46

  می.مؤسسه نشر اسلا :قم .منیه الطالب فی شرح المکاسب .)ق1421نائینی، محمدحسین ( .47

دار احیاء التـراث   :بیروت ).40و  23جلد (جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام  .)1367فی، محمدحسن (نج .48

 .العربی

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


